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ساعت‌شروع‌صفحه‌آرایی
ساعت‌پایان‌صفحه‌آرایی

ساعت‌پایان‌ویراستاری
تایید‌مدیرمسئولتایید‌سردبیرامضای‌دبیر‌سرویس

بدیل ناساز اپرا
نگاهی به پدیده »کنسرت- نمایش« 
 

با گفتارهایی از علی رهبری، لوریس چکناواریان، مهیار علیزاده، شهلا میلانی

تجسمی

خبرسازان

درگذشت مارینا لویتسکا 

کا،‌نویسنده‌بریتانیایی-اوکراینی‌و‌خالق‌
مارینا‌لویتس

‌»تاریخچه‌‌تراکتورها‌به‌اوکراینی«،‌در‌سن‌
رمان‌پرفروش

ی‌بر‌اثر‌بیماری‌تحلیل‌برنده‌مغزی‌درگذشت.‌
‌۷۹سالگ

در‌ســال‌‌۱۹۴۶در‌اردوگاه‌پناهندگان‌در‌
لویتســکا‌که‌

آلمان‌متولد‌شد،‌با‌خانواده‌اش‌به‌انگلستان‌مهاجرت‌

نویســندگی،‌اســتاد‌مطالعات‌رسانه‌در‌
کرد‌و‌پیش‌از‌

ـفیلد‌هالم‌بود.‌اولین‌رمان‌او‌که‌در‌سال‌
دانشــگاه‌شـ

ـر‌شــد،‌طنــزی‌منحصربه‌فــرد‌بــود‌که‌
‌۲۰۰۵منتشـ

تجربه‌های‌پناهندگی‌و‌میراث‌اوکراینی‌اش‌را‌منعکس‌

‌۳۵زبان‌ترجمه‌شــد.‌همچنیــن‌جایزه‌
می‌کرد‌و‌بــه‌

بولینگر‌وودهاوس‌را‌کسب‌کرد‌و‌در‌فهرست‌جایزه‌بوکر‌

و‌نامزد‌جایزه‌اورنج‌قرار‌گرفت.‌ویراســتاران،‌لویتسکا‌را‌

یسنده‌ای‌مبارزه‌جو‌و‌منحصربه‌فرد‌توصیف‌کرده‌اند‌
نو

ندی‌طنزآلود‌و‌درعین‌حال‌جدی‌از‌زمانه‌
که‌آثارش‌ســ

باقی‌خواهد‌گذاشــت.‌از‌دیگر‌آثــار‌او‌می‌توان‌به‌»دو‌

کاروان«،‌»ما‌همه‌از‌چسب‌ساخته‌شده‌ایم«‌و‌»میراث‌

لوبتکین«‌اشاره‌کرد.‌آخرین‌رمانش‌»خوب،‌بد‌و‌کمی‌

احمق«‌در‌سال‌‌۲۰۲۰منتشر‌شد.

خرس طلایی برای میشل یئو

میشل‌یئو،‌بازیگر‌برنده‌اسکار،‌خرس‌طلایی‌افتخاری‌

جشــنواره‌فیلم‌برلیــن‌‌۲۰۲۶را‌دریافــت‌می‌کند.‌

این‌جایزه‌به‌پاس‌تأثیرگذاری‌او‌بر‌ســینما‌در‌مراسم‌

ئو‌اهدا‌خواهد‌شد.‌یئو‌که‌سال‌‌۱۹۹۹
افتتاحیه‌به‌ی

اوران‌بین‌المللی‌برلیناله‌بود،‌فیلم‌هایی‌
عضو‌هیئت‌د

خیــزان،‌اژدهــای‌پنهــان«‌و‌»همه‌چیز‌
چــون‌»ببر

مه‌جا،‌به‌یکباره«‌را‌در‌این‌جشنواره‌داشت.‌تریشیا‌
ه

شنواره،‌میشل‌یئو‌را‌هنرمندی‌آینده‌نگر‌
تاتل،‌مدیر‌ج

واند‌که‌با‌انتخاب‌های‌هنری‌بی‌باکانه‌و‌
و‌تأثیرگذار‌خ

ســبک‌منحصربه‌فردش‌مرزهای‌جغرافیایی،‌زبانی‌

و‌ســینمایی‌را‌به‌چالش‌کشیده‌اســت.‌یئو‌ابتدا‌با‌

فیلم‌های‌اکشــن‌هنگ‌کنگی،‌ســپس‌نقش‌مامور‌

ین‌در‌»فردا‌هرگز‌نمی‌میرد«،‌به‌شهرت‌
مخفی‌وای‌ل

‌و‌با‌بازی‌در‌»ببرخیزان،‌اژدهای‌پنهان«‌
جهانی‌رسید

ولین‌بازیگر‌آسیایی‌برنده‌جایزه‌اسکار‌
و‌آثار‌بعدی،‌ا

رین‌بازیگر‌زن‌شد.‌او‌به‌زودی‌در‌»شرور:‌
در‌بخش‌بهت

ه«‌و‌ســریال‌»بلید‌رانــر‌۲۰۹۹«‌ظاهر‌
برای‌همیشــ

جشــنواره‌برلین‌‌۱۲تا‌‌۲۲فوریه‌‌۲۰۲۶
خواهد‌شد.‌

برگزار‌می‌شود.‌

رکوردشکنی نقاشی های باب راس 

ش‌مجموعه‌ای‌از‌نقاشی‌های‌»باب‌راس«،‌
با‌فرو

ن‌هنرمند‌محبوب‌شکسته‌شد.‌سه‌
رکورد‌آثار‌ای

نقاشی‌از‌»باب‌راس«‌که‌در‌برنامه‌مشهور‌»لذت‌

‌تلویزیون‌عمومی‌آمریکا‌خلق‌شده‌
نقاشــی«‌از

بودند،‌در‌حراجی‌»بونامــز«‌لس‌آنجلس‌در‌‌۱۱

موعا‌۶۶۲‌ًهزار‌دلار‌فروخته‌شــدند.‌
نوامبر،‌مج

تابلوی‌»آرامش‌زمســتان«‌با‌قیمــت‌‌۳۱8هزار‌

ــکن‌شد‌و‌»خانه‌ای‌در‌دره«‌با‌‌۲۲۹
دلار‌رکوردش

‌»لبه‌صخــره«‌با‌‌۱۱۴هــزار‌دلار‌به‌
هــزار‌دلار‌و

فروش‌رســیدند.‌عواید‌این‌فروش‌برای‌حمایت‌

از‌برنامه‌های‌»APT«‌و‌ســرویس‌پخش‌عمومی‌

)PBS(‌اختصــاص‌می‌یابــد.‌‌۲۷نقاشــی‌دیگر‌

جریان‌ضبط‌برنامه‌خلق‌شده‌اند،‌در‌
راس‌که‌در‌

طول‌ســال‌‌۲۰۲۶در‌حراجی‌های‌لس‌آنجلس،‌

ستون‌عرضه‌خواهند‌شد.‌آثار‌»باب‌
نیویورک‌و‌بو

راس«‌اخیراً‌بــا‌تقاضای‌بالا‌و‌فروش‌چندبرابری‌

‌برآوردهای‌اولیــه‌مواجه‌شــده‌اند‌و‌
نســبت‌بــه

محبوبیت‌اش‌همچنان‌رو‌به‌افزایش‌است.‌

فــرهنـــگ
CULTURE

 چرا داوری برای 
جشنواره فجر را نپذیرفتم؟

خانه‌ی‌نمایش‌جایی‌است‌که‌عشــاقِ‌تئاتر‌در‌تالارِ‌

رد‌هــم‌آمده‌اند.‌این‌تالار‌ساخته‌شــده‌
بــزرگ‌آن،‌گ

از‌حجره‌هایــی‌در‌جمجمه‌ی‌تمامِ‌نمایش‌نشــینان‌

هایی‌چیده‌شــده‌دورتادورِ‌سالنِ‌بزرگِ‌
است.‌حجره‌

حنه‌در‌خیــالِ‌ما.‌مایی‌کــه‌تئاتر‌را‌خانه‌
نمایــش‌ص

ــرپناهِ‌روزهایی‌کــه‌آزمودنِ‌تجربه‌های‌
می‌دانیم‌و‌س

ســخت‌در‌اجرای‌زنــده‌یا‌طراحیِ‌لبــاس،‌صحنه،‌

نور‌و‌پوســتر‌مدرســه‌ای‌بوده‌و‌هســت‌بهتــر‌از‌هر‌

هی.‌حضور‌در‌این‌تالار‌اعتبارِ‌اهلِ‌نمایش‌
آموزشگا

اســت.‌همین‌اســت‌که‌خیلی‌از‌ستاره‌های‌سینما‌

هنوز‌با‌عشق،‌شب‌های‌متوالی‌به‌صحنه‌می‌آیند‌و‌

راحان‌هنوز‌با‌دستمزد‌اندک‌برای‌تئاتر‌
بسیاری‌از‌ط

کار‌می‌کنند.‌از‌یک‌نمایش،‌بعد‌از‌اجرا‌بیش‌از‌همه‌

جا‌می‌ماند؟‌پوستر.‌اعلانیه‌ای‌محکم‌که‌
چه‌چیزی‌به‌

د‌روزگاری‌فلانی‌و‌فلانی‌در‌کنار‌هم،‌کار‌
نشان‌می‌ده

ه‌اند‌و‌فلانی‌پوستر‌ساخته‌و‌امضاء‌کرده.‌
به‌صحنه‌برد

ری‌که‌در‌حافظه‌ی‌موجود‌و‌کتاب‌ها‌و‌
یادگارِ‌بی‌نظی

موزه‌ها‌یک‌نمایش‌را‌با‌آن‌می‌توان‌به‌یاد‌آورد.‌از‌این‌

سیاری‌از‌طراحان‌)ازجمله‌من(‌پوستر‌
جهت‌برای‌ب

یِ‌خودِ‌طراح‌ممتازترین‌شکلِ‌طراحی‌است.‌
تئاتر‌برا

صله‌از‌انواعِ‌شــاخه‌های‌طراحــی‌گرافیک.‌در‌
بــا‌فا

باره‌ی‌پوســتر،‌ممیزی‌اعمال‌می‌‌شود‌
تمامِ‌سال‌در

ـمی‌به‌شکلِ‌خودخوانده‌مشغول‌تایید‌
و‌اداره‌ی‌رسـ

متن‌و‌پوســتر‌و‌رد‌کردن‌در‌بازبینی‌هاست.‌آدم‌
و‌ردِ‌

دست‌اش‌به‌داوری‌نمی‌رود‌دیگر.

ن‌تا‌بازیگران،‌سازندگان،‌تهیه‌کنندگان،‌
از‌طراحا

ها‌و‌البته‌از‌همه‌مهمتر‌تماشاچی‌ها‌و‌
عوامل‌سالن‌

همینطور‌کسانی‌که‌در‌جشنواره‌ها‌شرکت‌می‌کنند،‌

خود‌و‌جشــنواره‌به‌شــکلِ‌ســومی‌دست‌
از‌تعاملِ‌

ه‌آن‌می‌گوینــد‌اعتبار.‌مثلاً‌می‌گویند‌
می‌یابند‌که‌ب

ه‌ی‌فجر‌بوده«‌یــا‌»داورِ‌فجر‌بوده‌فلان‌
»طــرف‌برند

ار‌نباید‌بیفتد‌و‌اگر‌افتاد،‌بازگرداندن‌آب‌
سال«.‌و‌اعتب

رفته‌به‌جوی‌دو‌هفته‌ای‌نمی‌شود.

خانه‌ی‌نمایش،‌اتاقی‌جهانی‌است‌که‌چخوف،‌

تنســی‌ویلیامز،‌پیتر‌بروک،‌پینتر،‌بکت،‌اکبر‌رادی،‌

ندریان،‌بیضایی،‌مسعود‌استاد‌محمد‌و‌
ساعدی،‌سم

عباس‌نعلبندیان‌ها‌باشندگانش‌بوده‌اند‌و‌سقفی‌اگر‌

بود‌بر‌سر‌همه‌بود،‌نه‌سالی‌یک‌بار‌یادِ‌آدم‌ها‌افتادن‌و‌

در‌باقی‌سال‌هیچ‌در‌هیچ.‌

ه‌ها‌بعد‌از‌ســال‌ها‌فرازوفرود،‌نامشــان‌
جشــنوار

نشــانِ‌اعتبارِ‌برگزارکنندگان‌است،‌نه‌عکسِ‌آن.‌اگر‌

ک‌جشــنواره‌تبدیل‌شود‌به‌سازوکاری‌
دبیرخانه‌ی‌ی

بــرای‌برگــزاری‌صِرف،‌ناخواســته‌تبدیل‌می‌‌شــود‌

بــه‌ابزاری‌بــرایِ‌مصرفِ‌افــراد،‌نه‌توســعه‌دهنده‌و‌

مدون‌کننده‌ی‌افکار.‌در‌این‌وضعیت‌بین‌فرد‌و‌فکر،‌

ت‌که‌نشان‌می‌دهد‌جشنواره‌خود‌روی‌
شکافی‌هس

پایِ‌خودش‌نیست.

ی‌فجر‌دارد‌از‌نامِ‌افراد‌اعتبار‌می‌گیرد‌و‌
جشنواره‌

ا‌دیگر،‌حجمی‌بی‌شکل‌شده‌که‌مانند‌
در‌این‌سال‌ه

لباسِ‌تعزیه،‌سالی‌یک‌بارِ‌یکی‌می‌آید‌تنش‌می‌کند‌

می‌زند‌و‌می‌رود‌و‌ســالِ‌دیگر‌و‌آدم‌هایی‌
و‌دور‌دایــره‌

دیگر.

به‌نظر‌من‌شــرکت‌در‌جشــنواره‌فجر‌به‌شــکلِ‌

‌هیچ‌عیبی‌ندارد.‌جوایز‌هم‌از‌شیرِ‌مادر‌
شرکت‌کننده

حلال‌تر.‌پولِ‌خود‌ملت‌است‌و‌حقِ‌مردم.‌اما‌داوری؟‌

و‌اجازه‌از‌مســئولانِ‌»نظارت‌و‌ارزیابی«‌
گرفتنِ‌حکم‌

نقض‌غرض‌است.

اصلاً‌تمامِ‌گرفتاریِ‌هنر‌و‌فرهنگِ‌این‌مملکت‌از‌

عنوانِ‌»ارزیابی«ســت.‌نامی‌بزک‌کرده‌برای‌ممیزی‌

ی‌های‌بدیهی‌هنرمندان‌زیادی‌را‌نادیده‌
که‌شایستگ

ه‌و‌خانه‌های‌زیــادی‌را‌خالی‌کرده‌اســت،‌به‌
گرفتــ

کم‌کاری‌و‌بیکاری‌و‌مرگِ‌تدریجی‌رویاها‌
مهاجرت،‌به‌

یزها‌و‌مهمانانِ‌ناخوانده‌دامن‌زده‌اند.‌
که‌همین‌مم

العاقل‌یکفیه‌الاشاره.

مهم‌این‌است‌که‌بدانیم‌حضور‌در‌جشنواره‌فجر‌

به‌عنوان‌داور،‌نه‌دســتاورد‌و‌فضیلت‌است،‌نه‌باعثِ‌

شرمســاری‌و‌ضعف؛‌یک‌انتخاب‌است.‌هرکس‌راه‌

ود:‌آنهایی‌که‌ابا‌دارند،‌نه‌با‌ســکوت‌و‌
خود‌را‌مــی‌ر

،‌نه‌با‌اعلامِ‌»تحریم«‌بلکه‌به‌شــهادت‌
هیچ‌کارگــی

ته‌کــه‌می‌خوانید،‌بــه‌»احتــرازِ‌فعال«‌
همین‌نوشــ

دســت‌می‌زنند‌و‌کارِ‌خود‌را‌طورِ‌دیگر‌پیش‌می‌برند‌

نندگان‌و‌داوران،‌هم‌صنفان‌و‌دوستان‌
و‌با‌شــرکت‌ک

یز‌ندارد.‌از‌بیخ‌و‌بن‌زهرِ‌استبداد‌رودررو‌
کسی‌سرِ‌ست

قراردادنِ‌اهل‌فرهنگ‌اســت.‌پادزهرِ‌این‌زشتکاری‌

تنها‌احترام‌به‌انتخاب‌افراد‌است‌و‌زبان‌به‌کام‌گرفتن‌

دن.‌باشــنده‌یا‌نباشنده‌هر‌دو‌اهلِ‌این‌
و‌کارِ‌خود‌کر

آب‌و‌خاک‌اند‌و‌اگر‌در‌برداشت‌ها‌با‌هم‌اختلاف‌نظر‌

فِ‌داورشدن‌جایی‌یا‌نه‌گفتن‌به‌داوری،‌
دارند،‌به‌صر

کسی‌از‌کسی‌برتر‌یا‌کهتر‌نیست.‌

طراح پوستر تئاتر
صالح تسبیحی

ای‌موســیقایی‌ایران‌شاهد‌غلبه‌و‌رواج‌
در‌ســال‌های‌اخیر،‌فض

بی‌ســابقه‌ی‌واژه‌ها‌و‌عناوینی‌بوده‌است‌که‌هر‌یک‌در‌اصل‌به‌

ابزاری‌برای‌بازاریابی،‌جلب‌توجه‌عمومی‌و‌تضمین‌فروش‌بلیت‌

اند.‌عنوان‌هایی‌چون‌»کنســرت‌ـ‌نمایش«،‌»تئاتر‌
بدل‌شــده‌

موزیکال«،‌»موزیــک‌پرفورمنس«‌و‌بیش‌از‌همــه‌»اُپرا«،‌امروز‌

چنان‌بی‌محابا‌و‌بدون‌دقت‌در‌معنای‌اصیل‌شان‌به‌کار‌می‌روند‌

ن‌کلمات،‌خود‌ضامن‌ســطح‌هنری‌و‌
که‌گویا‌صــرفِ‌وجود‌ای

توفیق‌اقتصادی‌یک‌اجراست.

دراین‌میــان‌واژه‌ی‌»اپرا«‌بیش‌از‌هــر‌اصطلاح‌دیگر‌به‌نوعی‌

سرمایه‌ی‌تبلیغاتی‌بدل‌شده‌است؛‌چنان‌که‌بسیاری‌از‌اجراها‌تنها‌

ن‌آنکه‌الزامات‌بنیادین‌این‌هنر‌را‌برآورده‌
با‌اتکاء‌به‌این‌عنوان،‌بدو

باندن‌واژه‌ی‌»اُپرا«‌بر‌پوستر‌خود،‌بدون‌یک‌ارکستر‌
کنند،‌با‌چس

واقعی،‌بدون‌تکنیک‌آوازی‌کلاسیک،‌بدون‌لیبرتوی‌)متن‌آوازها‌و‌

دارد‌و‌بی‌هیچ‌میزانسن‌اپرایی،‌تنها‌بر‌عطش‌
گفتارهای‌اپرا(‌استان

هنر‌فاخر«‌سوار‌می‌شوند‌و‌با‌بدل‌شدن‌
مخاطب‌برای‌تجربه‌ی‌»

ی«،‌توانسته‌اند‌مخاطبانی‌انبوه‌و‌ناآگاه‌
به‌نماد‌»روشنفکری‌تزئین

د.‌این‌آثار‌بی‌آن‌که‌اندک‌نشانه‌ای‌از‌هویتِ‌
را‌به‌ســالن‌ها‌بکشانن

هنر‌اپرا‌را‌داشته‌باشند،‌به‌نامی‌لوکس،‌مُدگرایانه‌و‌طبقه‌نما‌بدل‌

ما‌آیا‌می‌توان‌نامِ‌اپرا‌را‌بر‌این‌هنرها‌گذاشت؟‌در‌این‌
شده‌است؛‌ا

گزارش‌تلاش‌کرده‌ایم‌تا‌به‌این‌سؤال‌پاسخ‌دهیم.‌

اپرا در غرب و در ایران  �

هفدهــم‌به‌بعد،‌در‌زبــان‌ایتالیایی‌ســپس‌اروپای‌
‌از‌قــرن‌

،‌»اُپرا«‌نامی‌شــد‌برای‌گونــه‌ای‌از‌نمایش‌آوازی‌که‌در‌آن‌
غربی

وگ‌ها‌به‌صورت‌آوازی،‌همراه‌با‌ارکستر،‌
تمام‌یا‌بخش‌اعظم‌دیال

‌تصور‌عــوام،‌اپرا‌تنهــا‌مجموعه‌ای‌از‌
اجرا‌می‌شــود.‌برخلاف

آوازخوانی‌های‌پرقدرت‌نیست؛‌بلکه‌نظامی‌پیچیده‌و‌چندلایه‌از‌

ه‌ی‌اصلی(،‌ادبیات‌)لیبرتّو(،‌بازیگری‌و‌
هنرهای‌موسیقی‌)هست

میزانسن،‌طراحی‌صحنه،‌لباس،‌نور‌و‌معماری‌صوتی‌و‌بالاخره‌

رهبری‌ارکستر‌و‌دکوپاژ‌حرکتی‌است.

گفتن‌اینکه‌اپرا‌صرفاً‌»کنسرتی‌با‌لباس‌فاخر«‌یا‌»نمایشی‌

،‌نادیده‌گرفتن‌تاریخ‌طولانی‌و‌پیکره‌ی‌
با‌کمی‌موسیقی«‌است

گسترده‌ی‌نظریِ‌این‌هنر‌است.‌این‌هنر‌در‌ایران‌نیز‌سابقه‌‌ای‌

مواجهه‌جدی‌ما‌با‌این‌هنر‌به‌سال‌های‌
طولانی‌دارد،‌نخستین‌

.‌سفرهای‌ناصرالدین‌شاه‌قاجار‌به‌اروپا،‌
پایانی‌قاجار‌بازمی‌گردد

ران‌با‌شــکل‌های‌نوین‌هنر‌غربی.‌شاه‌
آغازی‌بود‌بر‌آشــنایی‌ای

قاجار‌که‌از‌بازدید‌سالن‌های‌اپرای‌پاریس،‌وین‌و‌سن‌پترزبورگ‌

ود،‌شیفته‌ی‌همان‌شــکوه‌و‌تشریفات‌
سخت‌مسحور‌شــده‌ب

دربارهــای‌اروپایی‌شــد‌و‌آرزو‌داشــت‌که‌در‌کنــار‌عمارت‌های‌

باشــکوه‌کاخ‌گلســتان،‌بنایی‌مخصوص‌اجــرای‌نمایش‌های‌

بنایی‌که‌در‌رؤیاهای‌او‌»خانه‌ی‌اپرا«ی‌
موزیکال‌ساخته‌شــود؛‌

‌فضای‌فرهنگی‌و‌اجتماعی‌آن‌روزگار،‌
ایران‌لقب‌می‌گرفت.‌اما

ی‌و‌ســنتی‌در‌آن‌نیرومند‌بــود،‌مجال‌
کــه‌گرایش‌هــای‌مذهب

چنین‌طرحی‌را‌فراهم‌نمی‌کرد.‌مقاومت‌گروه‌های‌ســنت‌گرا،‌

که‌هنرهای‌نمایشی‌را‌به‌دیده‌ی‌تردید‌
همراه‌با‌برداشــت‌هایی‌

د‌آن‌ساختمان‌بزرگ‌و‌مدوری‌که‌شاه‌در‌
می‌نگریستند،‌سبب‌ش

خانه‌ی‌اپرا،‌بلکه‌»تکیه«‌ای‌برای‌اجرای‌
ذهن‌داشت،‌درنهایت‌نه‌

شود؛‌تکیه‌ای‌که‌بعدها‌به‌عنوان‌تکیه‌ی‌
تعزیه‌و‌مراسم‌مذهبی‌

یل‌به‌یکی‌از‌مهم‌ترین‌پایگاه‌های‌هنر‌
دولت‌شناخته‌شد‌و‌تبد

آیینی‌ایران‌گشت.‌بدین‌ترتیب‌نخستین‌تلاش‌برای‌بنیادگذاری‌

ن‌نطفه‌به‌شکلی‌کاملاً‌ناخواسته‌تغییر‌
هنر‌اپرا‌در‌ایران،‌در‌هما

تین‌تلاشگران‌این‌مسیر‌باید‌به‌میرزاده‌
مسیر‌داد.‌اگرچه‌از‌نخس

‌کرد؛‌کسی‌که‌با‌نوشتن‌»خرابه‌های‌شوش«‌و‌چند‌
عشقی‌اشاره

اپرای‌دیگر،‌کوشــید‌تا‌نوعی‌نمایش‌»آهنگی«‌را‌در‌ایران‌رواج‌

در‌زمان‌خود‌با‌استقبال‌نیز‌روبه‌رو‌شد.‌
دهد‌که‌

‌البته‌»علی‌رهبری«،‌آهنگ‌ســاز،‌به‌»هم‌میهن«‌‌می‌گوید‌

ران‌به‌ســال‌ها‌قبل‌بازمی‌گردد‌و‌تعزیه‌
که‌ســابقه‌ی‌»اپرا«‌در‌ای

‌موسیقایی‌شــیعی،‌بسیاری‌از‌ شــی‌ـ
به‌عنوان‌یک‌میراث‌نمای

سازوکارهای‌اپرا‌چون‌آوازهای‌نقش‌محور،‌جدال‌های‌صحنه‌ای،‌

صحنه،‌جامه‌و‌میزانسن‌را‌در‌خود‌دارد‌و‌
موسیقی‌زنده‌و‌حرکت،‌

ی‌از‌ریشه‌های‌فرهنگی‌ما‌تغذیه‌می‌کند.‌
به‌این‌ترتیب،‌اپرای‌ایران

او‌هم‌چنین‌بر‌این‌عقیده‌است‌که‌جز‌در‌تعزیه،‌روایت‌های‌

های‌عاشورایی‌و‌اسطوره‌های‌ایرانی‌نیز‌
شاهنامه،‌سوگ‌ســرود

در‌خود‌نهفتــه‌دارد.‌این‌همان‌نکته‌ای‌
درون‌مایــه‌ای‌از‌اپــرا‌را‌

ــور«‌نیز‌به‌آن‌صحه‌گذاشــته‌و‌چنین‌
اســت‌که‌»بهروز‌غریب‌پ

ســه‌ســرزمین‌را‌می‌توان‌دارای‌میراث‌
می‌گوید:‌»به‌طور‌کلی‌

ریشه‌دار‌در‌»نمایش‌موسیقایی«‌دانست؛‌چین،‌ایران‌و‌ایتالیا.‌

شورها‌به‌معنای‌نبودِ‌این‌گونه‌هنری‌در‌
البته‌قدمت‌اپرا‌در‌این‌ک

،‌اما‌در‌این‌سه‌مرکز‌با‌سه‌پدیده‌متمایز‌
دیگر‌نقاط‌جهان‌نیست

ایرانی‌از‌سووشون‌تا‌دوره‌قاجار‌همواره‌
روبه‌رو‌می‌شــویم.‌تعزیه‌

کنار‌زندگی‌مردم‌حضور‌داشته‌و‌با‌گذشت‌زمان،‌دستخوش‌
در‌

تغییراتی‌)گاه‌ســودمند‌و‌گاه‌آسیب‌زا(‌شده‌است.‌اما‌از‌همان‌

ابتــدا‌امام‌خوان،‌جوان‌خــوان،‌زینب‌خــوان‌و‌صداهای‌باس‌و‌

تعزیه‌ی‌ایرانی‌اســتفاده‌می‌شــدند‌یا‌
باریتون)جنس‌صدا(‌در‌

ن‌در‌آستانه‌تحول‌بود،‌صدایی‌میانه‌داشت‌
شخصیت‌»حر«‌چو

»اشــتلم‌خوانی«‌اجرا‌می‌شد.‌بنابراین‌
و‌صدای‌شــمر‌در‌قالب‌

نظام‌نقش-صدا‌در‌تعزیه‌کاملاً‌قابل‌تعریف‌است.«‌

ر‌یــادآوری‌می‌کند‌که‌در‌جوانــی،‌اغلب‌اجراهای‌
غریب‌پو

دیده‌و‌کارهای‌ارزشــمندی‌در‌آن‌زمان‌
اپرایی‌تالار‌رودکی‌را‌می‌

روی‌صحنه‌می‌آمده‌اســت.‌حســین‌دهلوی‌و‌چکناواریان‌نیز‌

هایی‌هســتند‌که‌برای‌معرفی‌و‌گسترش‌اپرای‌ایرانی‌
از‌چهره‌

تلاش‌های‌جدی‌داشته‌اند.

کامی‌طرح‌شــاه‌قاجار،‌اندیشه‌ی‌ساخت‌تالار‌اپرا‌
پس‌از‌نا

وشی‌سپرده‌شد.‌تنها‌با‌استقرار‌حکومت‌
برای‌چنددهه‌به‌فرام

ان‌نهادینه‌ســازی‌هنرهای‌مــدرن‌بود‌
پهلــوی‌اول‌و‌آغــاز‌جری

که‌موســیقی‌دانان‌ایرانی‌دوباره‌به‌ســمت‌هنرهای‌ارکسترال‌و‌

نمایشی‌کشانده‌شدند.‌تأســیس‌ارکستر‌سمفونیک‌تهران‌در‌

ی‌بود‌که‌راه‌را‌برای‌شکل‌گیری‌موسیقی‌
سال‌۱۳۱۲،‌نقطه‌‌عطف

کلاسیک،‌سپس‌هنر‌اپرا‌در‌ایران‌هموار‌کرد.

ن‌پهلوی‌دوم‌با‌شتاب‌بیشتری‌ادامه‌یافت.‌
این‌روند‌در‌دورا

وســیقی‌)۱۳۲8(‌و‌بالــه‌ی‌ملی‌ایران‌
ایجاد‌هنرســتان‌عالی‌م

ضور‌اســتادان‌بزرگ‌اروپایــی‌در‌تهران،‌
)۱۳۳۷(،‌همــراه‌با‌ح

ی‌را‌ارتقا‌داد‌و‌نســلی‌تازه‌از‌نوازندگان،‌
نظام‌آموزشی‌موســیق

خوانندگان‌و‌آهنگســازان‌ایرانی‌را‌پرورش‌داد؛‌نســلی‌که‌قرار‌

ی‌اپرای‌رســمی‌ایــران‌را‌بنا‌نهد.‌اوج‌
بود‌بعدها‌پایه‌های‌اولیه‌

‌۱۳۴۶رخ‌داد؛‌زمانی‌که‌تــالار‌رودکی‌با‌
ایــن‌تحولات‌در‌ســال‌

ا‌الهام‌از‌اپراخانه‌های‌اروپا‌افتتاح‌شد‌و‌
معماری‌باشکوه‌خود‌و‌ب

ن‌و‌مهم‌ترین‌تالار‌اپرای‌ایران‌تبدیل‌گشت.‌تالاری‌که‌
به‌نخستی

ها‌بعد،‌نام‌آن‌به‌»تالار‌وحدت«‌تغییر‌یافت‌و‌همچنان‌یکی‌
سال‌

کز‌هنرهای‌نمایشی‌ایران‌باقی‌مانده‌است.
از‌رفیع‌ترین‌مرا

زنان و اپرا در ایران  �

نخستین‌پایه‌های‌اپرای‌ایرانی‌به‌دست‌زنانی‌بنیان‌نهاده‌

شــد‌که‌با‌شجاعت‌و‌جسارت‌در‌فضایی‌سخت‌محافظه‌کار‌

ان‌عمومی‌زمانه،‌نقشی‌تعیین‌کننده‌
قدم‌نهادند‌و‌خلاف‌جری

دادند،‌»اِولین‌باغچه‌بان«،‌خواننده‌ی‌
دراین‌زمینه‌از‌خود‌بروز‌

پرانو‌و‌موسیقیدان‌تُرک‌تبار،‌سال‌ها‌پیش‌از‌گشوده‌شدن‌
سو

ل‌‌۱۳۲۵به‌ایران‌آمد‌و‌خیلــی‌زود‌در‌
تــالار‌رودکــی،‌در‌ســا

ه‌کر‌هنرستان‌عالی‌موسیقی‌قرار‌گرفت.‌او‌یکی‌از‌
رأس‌گرو

نخستین‌زنان‌آموزش‌دیده‌در‌عرصه‌ی‌آواز‌کلاسیک‌بود‌که‌با‌

ک‌خود،‌بنیان‌های‌آواز‌اپرایی‌در‌ایران‌
پشتکار‌و‌دانش‌آکادمی

ن‌بعدها‌به‌همــراه‌فاخره‌صبا‌و‌منیر‌
را‌اســتوار‌کرد.‌باغچه‌با

وکیلی،‌نقش‌کلیدی‌در‌تأســیس‌گروه‌اپرای‌تهران‌ایفا‌کرد.‌

ال‌های‌‌۱۳۴۰تا‌‌۱۳۴۶در‌نخستین‌
فاخره‌صبا‌نیز‌طی‌ســ

تولیدات‌اپرایی‌تهران‌نقش‌آفرینی‌کرد.‌اجــرای‌او‌در‌اپرای‌

»مادام‌باترفلای«‌و‌نقش‌آفرینی‌به‌یادماندنی‌اش‌در‌»کوزی‌

یگاه‌او‌را‌به‌عنوان‌یکی‌از‌برجسته‌ترین‌
فان‌توته«‌موتسارت،‌جا

صداهای‌کلاسیک‌ایران‌تثبیت‌کرد.‌دراین‌میان‌منیر‌وکیلی،‌

د‌که‌اپرا‌را‌به‌زبان‌فارسی‌و‌نیز‌با‌لحن‌
نخســتین‌زن‌ایرانی‌بو

و‌بیان‌محلی‌اجــرا‌کرد‌و‌می‌توان‌نقش‌های‌او‌را‌آغاز‌احیای‌

هویت‌ایرانی‌در‌هنر‌اپرا‌دانست.‌

‌حســین‌سرشــار‌با‌صــدای‌قدرتمند‌
در‌میــان‌مردان‌نیز،

کی‌از‌اســتوارترین‌پایه‌های‌آواز‌کلاسیک‌ایران‌بود‌و‌
باریتون،‌ی

در‌ایران‌و‌ایتالیا‌بر‌صحنه‌های‌متعدد‌خوش‌
طی‌دهه‌های‌بسیار‌

درخشید.‌رشید‌وطن‌دوست،‌عنایت‌رضایی‌و‌اسفندیار‌قره‌باغی‌

واز‌اپرایی‌ایران‌در‌دوران‌پهلوی‌بودند‌که‌
نیز‌از‌نام‌های‌درخشان‌آ

ان‌همکاری‌داشتند‌و‌بخشی‌از‌میراث‌
با‌ارکســتر‌و‌گروه‌کر‌تهر

ماندگار‌موسیقی‌کلاسیک‌ایران‌را‌شکل‌دادند.

گانی‌چون‌فاخره‌صبا،‌اِولین‌باغچه‌بان،‌
در‌همین‌دوران،‌ستار

شار‌و‌آهنگسازانی‌چون‌پژمان‌و‌دهلوی‌
منیر‌وکیلی،‌حسین‌سر

نا‌نهادند.‌آثاری‌چون‌»جشن‌دهقان«،‌
شالوده‌ی‌اپرای‌ایرانی‌را‌ب

ی«‌و‌اجراهای‌کامل‌اپراهای‌موتسارت‌
»دلاور‌سهند«،‌»مانا‌و‌مان

د‌که‌ایران‌در‌دهه‌های‌‌۴۰و‌‌۵۰شمسی‌
و‌پوچینی،‌نشان‌می‌ده

‌شکل‌گیری‌سنتی‌پایدار‌در‌هنر‌اپرا‌نزدیک‌شده‌بود.
به‌آستانه‌ی

اپرا پس از انقلاب  �

‌۱۳۵۷،‌این‌جریان‌برای‌ســال‌ها‌خاموش‌شد؛‌نه‌
با‌انقلاب

،‌نه‌موسیقیدانان‌و‌نه‌امکانات‌صحنه‌ای‌
ارکستر،‌نه‌نظام‌آموزشی

فتند‌و‌هنرمندانی‌که‌دراین‌زمینه‌فعالیت‌
مجال‌ادامه‌حیات‌نیا

شدند‌و‌کســانی‌چون‌حسین‌سرشار‌
داشــتند،‌همگی‌بیکار‌

یدا‌کردند.‌او‌با‌صــدای‌باریتون‌دراماتیک‌
سرنوشــتی‌تراژیک‌پ

دهای‌درخشان‌اپرای‌ایران‌در‌دهه‌های‌
شناخته‌شده،‌یکی‌از‌نما

‌با‌انحــلال‌گروه‌اپرای‌تهران‌و‌تعطیلی‌
پیــش‌از‌انقلاب‌بود؛‌اما

لار‌رودکی،‌خانه‌ی‌معنایی‌و‌حرفه‌ایِ‌او‌
کامل‌فعالیت‌اپرا‌در‌تــا

نیز‌فروریخت.

سرشــار‌از‌این‌تعطیلی‌به‌عنوان‌یک‌فاجعه‌فرهنگی‌سخن‌

صاحبه‌و‌سخنرانی‌وقتی‌از‌»مرگ‌اپرای‌
می‌گفت‌و‌در‌چندین‌م

ایران«‌حرف‌می‌زد،‌گریست.‌تعطیلی‌اپرا‌سببِ‌یک‌ضربه‌عمیق‌

و‌بود‌و‌بسیاری‌معتقدند‌که‌او‌»قربانی‌
به‌هویت‌هنری‌و‌روانی‌ا

سال‌های‌بعد‌از‌انقلاب،‌به‌سینما‌و‌دوبله‌
تعطیلی‌اپرا«‌شد.‌او‌در‌

،‌اما‌این‌تغییر‌مســیر‌هیچ‌گاه‌نتوانســت‌جای‌خالی‌
روی‌آورد

صحنه‌ی‌اپرا‌را‌در‌دل‌او‌پر‌کند.‌

‌که‌تعدادی‌از‌برتریــن‌اپراهای‌ایرانی‌را‌
لوریــس‌چکناواریان

»‌‌اپرای‌رستم‌و‌سهراب‌که‌من‌نوشته‌ام،‌
نوشته‌است،‌می‌گوید:‌

نســرت‌‌اجرا‌شد؛‌اجرا‌بسیار‌باشکوه‌و‌
در‌ایران‌تنها‌به‌صورت‌‌ک

پرمخاطب‌بود،‌اما‌حتی‌یک‌گام‌هم‌به‌ســوی‌اجرای‌نمایشــی‌

ن‌اثر‌با‌گروه‌کر‌و‌ارکستر‌ارمنستان‌ارائه‌
برنداشت.‌نخستین‌بار‌ای

ونه،‌با‌همراهی‌سازهای‌بادی‌اتریشی‌
شد‌و‌بار‌دوم‌نیز‌همان‌گ

ید‌که‌اجرای‌حقیقی‌اپرا‌کمتر‌از‌‌۲۰۰
و‌یک‌ارکستر‌کامل.‌بدان

واهد؛‌از‌نوازنــده‌و‌خواننده‌تا‌دکوراتور،‌
تــا‌‌۳۰۰نفر‌نیرو‌نمی‌خ

لباس،‌نور،‌صحنه،‌کارگردانی‌و‌مدیریت.‌امیدوارم‌روزی‌فرا‌رسد‌

ودجه‌ای‌درخور‌این‌هنر‌ســترگ‌تخصیص‌
که‌وزارت‌فرهنگ،‌ب

دهد‌تا‌ما‌بتوانیم‌ســنت‌فراموش‌شــده‌اپرا‌را‌در‌این‌ســرزمین‌

دوباره‌برپا‌کنیم.‌اپرا،‌تنها‌یک‌هنر‌نیست؛‌آیینه‌ای‌است‌که‌شأن‌

فرهنگی‌یک‌ملت‌را‌به‌جهان‌نشان‌می‌دهد.«‌‌

هنگساز‌برجسته‌ادامه‌می‌دهد:‌»حقیقت‌آن‌است‌که‌
این‌آ

به‌معنای‌حقیقی‌کلمه‌و‌نه‌در‌مقیاسی‌
ما‌در‌ایران‌‌اپرا‌‌نداریم؛‌نه‌

یچیده‌اقتضا‌می‌کند.‌اپرا‌دســتگاهی‌
کــه‌این‌هنر‌ســترگ‌و‌پ

منسجم‌و‌چندلایه‌است‌که‌شامل‌ارکستر‌سمفونیک‌کارآزموده،‌

ئاتر‌مجهــز،‌خواننــدگان‌تعلیم‌دیده‌و‌
کُر‌حرفــه‌ای،‌کمپانی‌ت

مجموعه‌ای‌از‌نیروهای‌فنی‌اســت‌که‌هرکدام‌ســال‌ها‌تمرین‌

دارند.‌اپــرا،‌هنر‌ارزان‌و‌کم‌خرجی‌نیســت؛‌
و‌تجربــه‌در‌جــان‌

موجودی‌عظیم‌اســت‌که‌حیات‌اش‌وابســته‌به‌صدها‌انســان‌

آموزش‌دیده‌است.‌ما‌امروز،‌تأسف‌بار‌است‌که‌بگویم،‌هیچ‌یک‌

ی‌واقعــی‌در‌اختیار‌نداریــم.‌اگر‌روزی‌
از‌ایــن‌ارکان‌را‌به‌معنــا

ن‌ســرزمین‌به‌اپرایی‌درخور‌شــأن‌فرهنگ‌ایران‌
بخواهیم‌در‌ای

ن‌بزرگ‌آواز‌و‌ساز‌را‌از‌مراکز‌معتبر‌جهان‌
برسیم،‌ناچاریم‌استادا

فرا‌بخوانیم.‌آموزش‌اپرا،‌بازیِ‌چندساله‌نیست؛‌‌۱۰تا‌‌۱۵سال‌

تری‌که‌امروز‌داریم،‌به‌آتشی‌بدل‌شود‌
زمان‌لازم‌است‌تا‌خاکس

قی،‌به‌ویژه‌موسیقی‌اپرایی،‌علمی‌نیست‌که‌
که‌نور‌دهد.‌موسی

ش‌را‌بچینید.‌خوانندگان‌و‌نوازندگانی‌
امروز‌بیاموزید‌و‌فردا‌ثمر

ی‌معتبر‌جهان‌می‌درخشــند،‌معمولًا‌
که‌در‌اپراها‌و‌ارکســترها

‌۲۵ســال‌تجربه‌دارند.‌امــا‌اینجا‌ما،‌نه‌
پشــت‌ســر‌خود‌‌۲۰تا‌

علم‌اپرا‌را‌بشناسند،‌نه‌نهادی‌که‌این‌دانش‌
استادانی‌داریم‌که‌

د.‌مردم‌نیز‌از‌اپرا‌چنان‌دور‌افتاده‌اند‌که‌
را‌به‌درســتی‌منتقل‌کن

مروز‌از‌۹۹درصدشــان‌بپرسید‌اپرا‌چیست،‌حتی‌با‌‌واژه‌‌آن‌
اگر‌ا

نیز‌آشنا‌نخواهند‌بود.«‌‌

او‌وضعیت‌مخاطب‌ایرانی‌چنین‌تحلیل‌می‌کند:‌‌‌»ملت‌ما‌

یستند؛‌از‌این‌ها‌استقبال‌می‌کنند.‌اما‌
با‌تئاتر‌و‌کنسرت‌بیگانه‌ن

‌این‌مردم‌را‌به‌سوی‌خود‌بکشد،‌باید‌در‌
اپرا،‌برای‌آن‌که‌بتواند‌دل

لی‌ترین‌ســطح‌ممکن‌ارائه‌شود.‌ما‌سنت‌اپرا‌نداریم،‌مدرسه‌
عا

ه‌نداریم.‌از‌همه‌ناگوارتر،‌اپرا‌در‌سراسر‌
اپرا‌نداریم،‌استاد‌برجست

جهان‌هنری‌اســت‌کم‌درآمد؛‌ســهم‌اقتصادی‌اش‌صفر‌تا‌یک‌

ت‌هزینه‌ها‌را‌می‌پردازد،‌در‌آمریکا‌مردم‌
درصد‌است.‌در‌اروپا‌دول

ات‌شان‌می‌کاهد؛‌اما‌در‌ایران‌وقتی‌اپرا‌
می‌پردازند‌و‌دولت‌از‌مالی

یچ‌اسپانسری‌حاضر‌نمی‌شود‌سرمایه‌اش‌
ذاتاً‌درآمدزا‌نیست،‌ه

را‌در‌این‌مسیر‌بگذارد.«‌‌

لانــی،‌هنرمند‌برجســته‌ی‌آواز‌کلاســیک‌که‌در‌
شــهلا‌می

ر‌وارد‌هنرســتان‌موسیقی‌شد‌و‌بعدها‌
‌۱۰ســالگی‌با‌ساز‌سنتو

ی‌مسیر‌خوانندگی‌را‌آغاز‌کرد،‌ازجمله‌
به‌تشویق‌منصوره‌قصر

ـالان‌مؤثر‌عرصه‌ی‌آواز،‌کُــرال‌و‌اُپرا‌از‌پیش‌از‌انقلاب‌تا‌امروز‌
فعـ

بوده‌است.‌البته‌او‌هیچ‌گاه‌نتوانســت‌هنر‌خود‌را‌چنان‌چه‌در‌

حدِ‌توانایی‌های‌خویش‌بود،‌ادامه‌دهد:‌او‌معتقد‌است:‌»وقتی‌

ی‌شــود،‌نمی‌تواند‌به‌راحتــی‌از‌آن‌دل‌
کســی‌وارد‌آوازخوانی‌م

بکند؛‌چون‌آواز‌یک‌ساز‌طبیعی‌و‌بسیار‌جذاب‌است،‌اما‌پس‌از‌

انصافی‌همراه‌بود.‌شناختی‌وجود‌نداشت‌
انقلاب،‌این‌هنر‌با‌بی‌

سوزان‌موسیقی‌حضور‌داشتند،‌اجازه‌
و‌آن‌را‌نابود‌کردند.‌اگر‌دل

می‌دادند‌هنر‌علمی‌و‌ریشــه‌دار‌اُپرا‌حذف‌شــود.‌بســیاری‌از‌
ن

داســتان‌های‌ملی‌و‌مذهبی‌ما‌قابلیت‌تبدیل‌شــدن‌بــه‌اُپرا‌را‌

ـرو‌و‌شیرین«‌اثر‌دهلوی‌یا‌»حماسه‌ی‌
داشتند؛‌همچون‌»خسـ

ا‌وجود‌اُپرا‌نبودنِ‌کامل،‌دارای‌دیالوگ،‌
مختار«‌احمد‌پژمان‌که‌ب

کُر،‌سولیست‌و‌حتی‌حرکات‌موزون‌بود.«

ف‌کامل‌این‌شاخه‌هنری‌خسارت‌بزرگی‌
او‌تأکید‌می‌کند‌حذ

ی‌ایران‌بود،‌زیرا‌بدون‌ایجاد‌جایگزین،‌بخش‌مهمی‌
برای‌موسیق

ار‌گذاشته‌شد‌و‌خوانندگان‌بسیاری‌نیز‌
از‌توان‌فرهنگی‌کشور‌کن

تِ‌کار‌نیافتند.‌او‌تأکید‌می‌کند‌که‌مدیریت‌گذشته‌ی‌اُپرا‌در‌
فرص

ص‌و‌خوانندگان‌حرفه‌ای‌انجام‌می‌شد؛‌
ایران‌توسط‌افراد‌متخص

چیزی‌که‌امروز‌کمتر‌دیده‌می‌شود.‌

میلانــی‌که‌به‌دلیلِ‌ممنوعیت‌صدای‌زنان،‌خود‌ســال‌ها‌از‌

ه،‌انتظار‌دارد‌با‌احیــای‌کُر‌ملی،‌‌حمایت‌
خواندن‌محــروم‌بود

از‌جوانان‌مســتعد،‌‌ســاماندهی‌آمــوزش‌آواز‌با‌
مالی‌و‌معنوی‌

ه‌استانداردهای‌علمی‌در‌هنر‌آواز،‌این‌
نظارت‌جدی‌و‌بازگشت‌ب

بار‌دیگر‌نمودی‌برای‌رشد‌داشته‌باشد.‌
هنر‌

در‌شــرایط‌کنونی،‌اپرا‌با‌چالش‌های‌فراوانی‌روبه‌روست‌که‌

مهم‌ترینِ‌آن‌»تک‌خوانی‌زنان«‌اســت.‌در‌سنت‌اپرای‌جهانی،‌

زوســوپرانو‌از‌ارکان‌بنیادین‌‌هســتند.‌
نقش‌های‌ســوپرانو‌و‌مت

ی«،‌آهنگســاز‌و‌رهبر‌نام‌دار‌ارکســتر،‌
دراین‌میــان‌»علی‌رهبر

رم‌هــای‌جایگزین‌پیشــنهاد‌می‌کند:‌
راه‌هایــی‌برای‌خلــق‌ف

»هم‌خوانــی‌ســوپرانو‌و‌آلتو‌بــرای‌حذف‌تک‌خوانی،‌ســپردن‌

‌زنانه‌به‌دکلمه‌و‌مونولوگ‌)چنان‌که‌در‌
بخش‌هایی‌از‌نقش‌های

‌بــاروک‌رایج‌بود(‌و‌مردخوانیِ‌برخی‌نقش‌های‌زنانه‌که‌
اپراهای

نمونه‌هایی‌در‌تاریخ‌اپرا‌دارد.«‌

اما‌مســئله‌از‌ایــن‌محدودیت‌ها‌نیز‌فراتر‌اســت؛‌چراکه‌در‌

این‌ســال‌ها‌خواننــدگانِ‌آکادمیــگ‌در‌ایران‌رشــد‌نکرده‌اند.‌‌

خوانندگی‌اپرایی‌نیاز‌به‌کنترل‌نفس،‌وســعت‌صدایی‌وسیع،‌

یکروفن،‌مهارت‌در‌زبان‌های‌ایتالیایی،‌
قدرت‌پروجکشن‌بدون‌م

آلمانی‌و‌فرانسوی‌و‌تسلط‌به‌سبک‌شناسی‌تاریخی‌می‌خواهد‌و‌

ستر‌شبانه‌روزی‌و‌رهبر‌کارآزموده‌امکان‌
از‌آن‌طرف،‌اپرا‌بدون‌ارک

ا‌این‌موضوع‌را‌نیز‌باید‌اضافه‌کرد‌که‌هر‌
حیات‌ندارد.‌به‌این‌ماجر

آهنگساز‌برجسته‌ای‌الزاماً‌اپرانویس‌نیست؛‌چراکه‌خلقِ‌یک‌اثرِ‌

ورژی،‌تلفیق‌شعر‌و‌موسیقی‌و‌مهارت‌
اپرایی‌نیاز‌به‌سواد‌درامات

روایی‌است.

� 
کنسرت- نمایش یا یک سوءتفاهم فرهنگی 

ر‌نبود‌صحنه،‌ارکستر‌تخصصی،‌گروه‌
در‌سال‌های‌اخیر،‌د

ت‌های‌لازم‌برای‌اجرای‌اپــرا،‌برخی‌از‌
کُر‌حرفــه‌ای‌و‌زیرســاخ

راهی‌میانه‌میان‌موسیقی‌صحنه‌ای‌و‌
هنرمندان‌تلاش‌کردند‌

د؛‌راهی‌که‌بعدها‌با‌عنوان‌»کنسرت–نمایش«‌شناخته‌
تئاتر‌بیابن

رکیبی‌ساده‌شده‌‌‌از‌اپرا‌باشد؛‌موسیقی‌
شد.‌این‌قالب‌قرار‌بود‌‌‌ت

ه‌با‌حرکات‌محدود‌صحنه‌ای‌و‌حداقلی‌
زنده‌در‌کنار‌بازیگری،‌گا

س‌و‌نور.‌امید‌این‌بود‌که‌کنســرت–نمایش‌بتواند‌
از‌طراحی‌لبا

جبران‌کند؛‌حداقل‌به‌گونه‌ای‌که‌مخاطب‌ایرانی‌
خلأ‌نبود‌اپرا‌را‌

دوباره‌طعم‌روایتِ‌موسیقایی‌را‌بچشد.‌اما‌این‌تلاش‌ها‌با‌وجود‌

ن،‌در‌عمل‌موفق‌نشــدند‌جــای‌اپرا‌را‌
انــرژی‌و‌خلاقیــت‌فراوا

بگیرند.

‌این‌آثار‌فاقدِ‌ارکستر‌تخصصی‌اپرایی،‌
اما‌درواقع‌بسیاری‌از

روه‌کُــر‌حرفــه‌ای،‌خوانندگان‌سولیســت‌با‌تکنیــک‌آوازی‌
‌گــ

گردانی‌صحنه‌ای‌ویژه‌اپرا،‌دکور،‌نور‌و‌لباس‌کاملًا‌
کلاسیک،‌‌کار

اصی‌بودند.‌در‌بسیاری‌از‌کنسرت–نمایش‌ها‌این‌عناصر‌
اختص

لی‌بسیار‌محدود‌و‌نمادین‌اجرا‌شدند.‌
یا‌حذف‌شــدند‌یا‌به‌شک

نکته‌ی‌مهم‌دراین‌میان،‌این‌اســت‌که‌اپرا‌نیازمند‌خوانندگانی‌

زی‌سطح‌بالا‌داشته‌باشند‌و‌هم‌قدرت‌
اســت‌که‌هم‌توانایی‌آوا

تعطیلی‌اپرا،‌نسل‌بعدی‌این‌هنرمندان‌
اجرای‌صحنه‌ای.‌پس‌از‌

تربیت‌نشــد‌و‌کنســرت–نمایش‌ناچار‌شــد‌از‌خوانندگان‌پاپ،‌

ر‌استفاده‌کند؛‌ترکیبی‌که‌هرگز‌نتوانست‌
سنتی‌یا‌بازیگران‌تئات

موفق‌باشد.‌

در‌اغلب‌کنســرت–نمایش‌ها‌که‌بسیاری‌شــان‌با‌استقبال‌

زیادی‌نیز‌مواجه‌شــده‌است،‌موســیقی‌نقش‌اصلی‌را‌ندارد،‌

خوانندگان‌تکنیک‌های‌خوانندگی‌کلاســیک‌را‌بلد‌نیســتند‌

ی‌انــد‌تــا‌موســیقایی‌و‌به‌همین‌خاطر‌‌
و‌‌متن‌هــا‌بیشــتر‌تئاتر

ارکسترال‌هستند.‌البته‌شاید‌نمی‌توان‌
میزانسن‌ها‌محدود‌و‌غیر

چندان‌خرده‌ای‌نیز‌به‌این‌موضوع‌گرفت.‌کنســرت–نمایش‌در‌

ایران‌گامی‌صادقانه‌بود؛‌یک‌تلاش‌خلاقانه‌برای‌اینکه‌مخاطب‌

ایرانی‌از‌روایت‌موســیقایی‌دور‌نشود.‌اما‌درنهایت‌،‌‌نه‌توانست‌

‌ارکستر‌و‌کُر‌اپرایی‌را‌احیا‌کرد‌و‌‌‌نه‌جای‌
خوانندگان‌اپرا‌بسازد،‌‌‌نه

خالی‌نمایش‌های‌بزرگ‌و‌استاندارد‌را‌گرفت.

بزرگی‌از‌آثاری‌که‌عنوانِ‌کنســرت-نمایش‌
درواقع‌در‌بخش‌

را‌یدک‌می‌کشند،‌نه‌با‌»کنسرت‌–نمایش«‌به‌معنای‌جهانی‌اش‌

‌»تئاتر‌موزیکال«.‌آنچه‌معمولاً‌به‌مخاطب‌
روبه‌رو‌هســتیم،‌نه‌با

عرضه‌می‌‌شــود‌چیزی‌اســت‌میان‌یک‌کنســرت‌ســاده،‌یک‌

نمایش‌غیرحرفه‌ای‌و‌چند‌حرکت‌نمایشی‌که‌قرار‌است‌ضعف‌ها‌
را‌پنهان‌کند.

ت‌مزمن‌‌‌نه‌تنهــا‌ذائقه‌ی‌هنــری‌مخاطب‌
ایــن‌‌‌سوءبرداشــ

ه‌مســیر‌توســعه‌ی‌هنرهای‌نمایشــی–
را‌مخــدوش‌کرده،‌بلک

ســیقایی‌ایران‌را‌نیز‌به‌بیراهه‌برده‌اســت.‌در‌تئاتر‌موزیکال،‌
مو

درام‌از‌طریق‌آواز،‌دیالــوگ،‌بازیگری‌و‌
‌‌داســتان،‌شــخصیت‌و‌

رقص‌پیش‌می‌روند‌‌‌و‌نیازمند‌وجود‌یک‌‌‌کتاب‌)Book(‌‌‌منسجم‌

هستند.‌‌‌قطعات‌موسیقی‌برای‌‌‌پیشبرد‌
و‌ســاختار‌روایی‌دقیق‌

د‌و‌بازیگر‌باید‌‌‌بازیگر–خواننده–رقصنده‌‌‌
داســتان‌‌‌نوشته‌می‌شون

ی‌که‌بازی‌می‌کند؛‌مانند‌اتفاقی‌که‌در‌
باشد،‌نه‌صرفاً‌خواننده‌ا

‌»همیلتون«،‌»شیرشاه«،‌»فنتوم‌آبرا«‌
آثاری‌چونن‌»بینوایان«،

و...‌رخ‌داده‌اســت.‌کنسرت‌–نمایش‌یک‌‌‌اجرای‌موسیقی‌زنده‌‌‌

اســت‌که‌با‌المان‌های‌بصری،‌نور،‌حرکــت،‌روایت‌حداقلی‌یا‌

ت‌می‌شود.‌در‌این‌اجرا‌نیز‌‌‌‌‌موسیقی،‌
جلوه‌های‌تصویری‌تقوی

هسته‌ی‌اصلی‌‌‌است‌و‌برخلاف‌آثاری‌که‌این‌روزها‌اجرا‌می‌شود،‌‌

نمایش،‌عنصر‌پیش‌برنده‌ی‌درام‌نیست‌و‌اصلا،‌‌‌الزاماً‌داستان‌

خطی‌وجود‌نــدارد‌و‌‌هدف،‌‌‌تقویت‌تجربه‌شــنیداری–دیداری‌‌‌

ت،‌مثل‌اتفاقی‌که‌در‌کنســرت‌های‌پینک‌فلوید،‌راجر‌واترز‌
اس

ار‌چندرســانه‌ای‌برخــی‌گروه‌هــای‌راک‌رخ‌داد.‌اما‌آن‌چه‌
و‌آث

ش‌در‌ایران‌اجرا‌می‌‌شود‌را‌نمی‌توان‌تنها‌
به‌عنوان‌کنسرت-‌نمای

یک‌سوءبرداشت‌دانست؛‌یک‌بحران‌فرهنگی‌است‌‌.‌

‌تولیدات‌ایرانی‌با‌عنوان‌»کنسرت‌–نمایش«،‌
در‌بســیاری‌از

ی‌»موزیکال«،‌‌گروه‌موسیقی‌گوشه‌ی‌
»نمایش–موزیکال«‌یا‌حت

ی‌نشــیند‌و‌کل‌اجرا‌را‌می‌نوازد،‌اما‌نمایش‌کار‌خود‌را‌
صحنه‌م

می‌کند،‌بخشــی‌از‌نمایش‌ناگهان‌به‌یک‌»اجــرای‌خواننده«‌

تبدیل‌می‌‌شود‌که‌هیچ‌نقشــی‌در‌روایت‌ندارد‌و‌‌بازیگران‌بدون‌

توان‌آوازی‌و‌بدنی،‌صرفاً‌با‌چند‌حرکت‌ســاده‌یا‌دکور‌باشکوه،‌

‌می‌خوانند.‌درنتیجه‌اثری‌اجرا‌می‌‌شود‌
وانمود‌می‌کنند‌که‌‌دارند

که‌نه‌اســتاندارد‌کنسرت–نمایش‌را‌دارد،‌نه‌تعریف‌موزیکال‌را‌و‌

پرزرق‌وبرق،‌گران‌و‌بدون‌بنیان‌هنری‌است.‌
چیزی‌بینابین،‌

نگران باشید  �

وقتی‌هر‌ترکیب‌»موسیقی‌+‌نور‌+‌حرکت«‌را‌کنسرت‌–نمایش‌

ی‌اعتبار‌می‌‌شــود‌و‌دیگــر‌فرقی‌ندارد‌
بنامیــم،‌‌‌تمام‌این‌گونه‌ب

چه‌چیزی‌اجرا‌شده؛‌صرفاً‌برچسب‌مهم‌است.‌مخاطبان‌ایرانی‌

کال«‌یعنی‌همین‌‌چیزی‌که‌می‌بینند،‌
تصور‌می‌کنند‌که‌»موزی

وزیکال‌جهانــی‌‌‌یکــی‌از‌پیچیده‌ترین‌
درحالی‌کــه‌ســاختار‌م

قالب‌های‌نمایشی‌‌‌است.‌دراین‌میان‌مخاطب‌‌‌اصلاً‌نمی‌فهمد‌

چه‌تجربه‌ای‌را‌ازدست‌داده‌است‌‌‌و‌درنتیجه‌تقاضا‌برای‌کارهای‌
استاندارد‌شکل‌نمی‌گیرد.

علاوه‌بر‌آن‌ســرمایه‌گذاران‌به‌سمت‌پروژه‌هایی‌می‌روند‌که‌

‌‌ظاهر‌باشــکوه‌و‌بازگشت‌مالی‌ســریع‌‌‌دارند‌و‌این‌وضعیت‌بال‌

ی‌نمایشی–موســیقایی‌را‌قطع‌می‌کند.‌
طبیعی‌رشــد‌هنرهــا

دراین‌میان،‌هیچ‌کس‌درباره‌ی‌نبود‌سولیست‌تربیت‌شده،‌نبود‌

ســیقایی‌سؤال‌نمی‌کند.‌اگر‌روزی‌قرار‌
کُر‌حرفه‌ای‌یا‌ضعف‌مو

باشــد‌تئاتر‌موزیکال‌یا‌کنســرت‌–نمایش‌در‌ایران‌جدی‌گرفته‌

د،‌اولین‌قدم،‌‌‌اصلاح‌واژگان‌و‌معناها‌‌ست‌و‌شاید‌مهم‌تر‌از‌
شــو

ی‌از‌توهم‌اینکه‌هر‌کار‌پرخــرج،‌الزاماً‌یک‌فرم‌هنری‌
آن،‌رهایــ

معتبر‌است.

ن‌ســال‌ها‌حســین‌پارســایی،‌تهمورس‌و‌ســهراب‌
در‌ایــ

پورناظــری،‌از‌چهره‌هایی‌بودند‌که‌تلاش‌کردنــد‌با‌پروژه‌های‌

ی‌»تئاتر‌موزیکال‌ایرانی«‌یا‌»کنســرت–
عظیم‌صحنــه‌ای،‌نوع

‌در‌کارهای‌خود‌تلفیقی‌از‌اسطوره‌های‌
نمایش«‌خلق‌کنند.‌آنان

دبخشــی‌و‌حرکات‌موزون‌صحنه‌ای‌را‌
شــاهنامه،‌موسیقی‌چن

جاد‌فرم‌روایی–موسیقایی‌نیمه‌اپرایی‌تلاش‌
انجام‌دادند‌و‌برای‌ای

ا‌اســتقبال‌مخاطبان‌همراه‌شــده‌است؛‌
کردند.‌آثار‌آنان‌نیز‌ب

ش‌کرد‌کــه‌این‌کارها‌نیز‌بیشــتر‌»نمایشِ‌
اما‌نمی‌تــوان‌فرامو

موسیقی‌محور«‌بودند‌یا‌تلفیق‌نمایش‌و‌موسیقی.‌دراین‌میان،‌

به‌ایــن‌ماجرا‌روی‌آوردنــد.‌دراین‌خصوص‌
گروه‌هایــی‌دیگری‌

ود‌نیز‌چنــد‌تجربه‌دراین‌باره‌داشــته،‌
»مهیار‌علیــزاده«‌که‌خ

ید:‌»درواقع‌ما‌به‌ناچار‌از‌چنین‌برچســب‌هایی‌استفاده‌
می‌گو

می‌کنیم‌تا‌مخاطب‌ایرانی‌بداند‌قرار‌است‌در‌چنین‌پروژه‌هایی‌

ســانه‌ای‌و‌متفاوت‌مواجه‌شود.‌اما‌واقعیت‌این‌
با‌ترکیبی‌چندر

تر‌بر‌موســیقی‌غلبه‌کند،‌اســم‌این‌قالب‌
اســت‌که‌اگر‌دوز‌تئا

نری‌که‌ساختار،‌قواعد‌و‌استانداردهای‌
»تئاتر‌موزیکال«‌است؛‌ژا

صلی‌اجرا‌مبتنی‌بر‌تصویر،‌مولتی‌مدیا،‌
جهانی‌دارد.‌اگر‌عنصر‌ا

حرکت‌و‌چیدمان‌باشد،‌عنوان‌درست‌»پرفورمنس«‌یا‌»اجرای‌
چندرسانه‌ای«‌است.«‌

ه‌می‌دهــد:‌»آنچه‌ما‌تولیــد‌می‌کنیم‌
این‌آهنگســاز‌ادامــ

درحقیقت‌تلفیقی‌است‌از‌سینما،‌تئاتر،‌موسیقی،‌حرکت،‌نور،‌

یر‌هنرهای‌اجرایی؛‌فرمی‌چندلایه‌که‌
هنرهای‌تجسمی‌و‌ســا

طراحی‌آن‌نیازمند‌شــناخت‌دقیق‌هریک‌از‌این‌حوزه‌هاست.‌

ن‌فرم‌های‌ترکیبی‌هنوز‌در‌ذهن‌مخاطب‌جایگاه‌
اما‌چون‌چنی

وریم‌برای‌معرفی‌آن‌ها‌از‌عنوان‌موقتی‌
مشــخصی‌ندارند،‌مجب

و‌نادقیــق‌»کنســرت–نمایش«‌اســتفاده‌کنیم.‌ایــن‌هم‌نباید‌

شته‌باشد.‌از‌نگاه‌من،‌هنرمند‌واقعی‌پیش‌از‌هرچیز‌
ایرادی‌دا

تجربه‌گراســت.‌هنرمندی‌که‌یک‌قالب‌را‌تکرار‌می‌کند‌و‌کارش‌

ره‌می‌ســازد،‌دیر‌یا‌زود‌با‌بحران‌خلاقیت‌
را‌بدل‌به‌شــغل‌روزم

روبه‌رو‌می‌شود.‌هنر،‌تولید‌انبوه‌نیست؛‌کنش‌خلاقانه‌ای‌است‌

‌را‌صیقل‌دهد.‌بنابراین‌مسئله‌این‌نیست‌
که‌باید‌»روح‌جامعه«

که‌هنرمند‌با‌تجربه‌گرایی‌موافق‌است‌یا‌نه؛‌مسئله‌این‌است‌که‌

جربه‌می‌رود‌و‌چه‌لزومی‌او‌را‌وادار‌به‌آزمایش‌فرم‌های‌
چرا‌سراغ‌ت

تازه‌می‌کند.«‌

ن‌نکته‌صحه‌می‌گذارد‌که‌هنوز‌برای‌
علیــزاده‌البته‌به‌ای

داوری‌قطعی‌زود‌است.‌هر‌پروژه‌ای‌که‌تحت‌این‌چتر‌اجرا‌

زه‌ای‌به‌آن‌اضافه‌می‌کند.‌فرم‌هنوز‌
می‌‌شود‌عملاً‌تعریف‌تا

چ‌مرجع‌جــدی‌ای‌آن‌را‌تبیین‌نکرده‌
به‌ثبات‌نرســیده‌و‌هی

هــر‌گروه‌و‌هر‌کارگردانی،‌نســخه‌ای‌
اســت.‌به‌همین‌دلیل‌

ه‌می‌دهد‌و‌این‌ژانر‌نوپا‌مدام‌در‌حال‌
مخصــوص‌به‌خود‌ارائ
تغییر‌چهره‌است.«‌

نکار‌کرد‌کــه‌پروژه‌های‌پرمخاطبی‌مثل‌
بااین‌حــال‌نمی‌توان‌ا

‌افتادن‌این‌عنوان‌داشته‌اند.‌امروز‌اگر‌در‌
»سی«‌نقش‌مهمی‌در‌جا

شبکه‌های‌اجتماعی‌هشتگ‌»کنسرت–«‌را‌وارد‌کنید،‌فوراً‌»نمایش«‌

ی«‌پیشنهاد‌می‌شــود.‌این‌یعنی‌عنوان،‌
یا‌»کنســرت–نمایش‌ســ

دست‌کم‌در‌سطح‌رسانه‌و‌مخاطب،‌رسمیت‌پیدا‌کرده‌است.

روزنامه نگار موسیقی
سما بابایی

 مهیار علیزاده: 
در واقع ما به ناچار از 

چنین برچسب هایی 
استفاده می کنیم تا 
مخاطب ایرانی ب 

بداند قرار است در 
چنین پروژه هایی با 

ترکیبی چندرسانه ای و 
متفاوت مواجه شود. 
اما واقعیت این است 

که اگر دوز تئاتر بر 
موسیقی غلبه کند، 

اسم این قالب »تئاتر 
موزیکال« است؛ 

ژانری که ساختار، 
قواعد و استانداردهای 

جهانی دارد

 لوریس چکناواریان: 
اگر روزی بخواهیم در 
این سرزمین به اپرایی 
درخور شأن فرهنگ 
ایران برسیم، ناچاریم 
استادان بزرگ آواز و 
ساز را از مراکز معتبر 

جهان فرا بخوانیم. 
آموزش اپرا، بازیِ 

چندساله نیست؛ ده تا 
پانزده سال زمان لازم 
است تا خاکستری که 

امروز داریم به آتشی 
بدل شود که نور دهد

 علی رهبری: 
تعزیه به عنوانِ 

یک میراث نمایشی 
ـ موسیقایی 

شیعی، بسیاری از 
سازوکارهای اپرا چون 

آوازهای نقش محور، 
جدال های صحنه ای، 

موسیقی زنده و 
حرکت، صحنه، 

جامه و میزانسن را 
در خود دارد و به این 
ترتیب، اپرای ایرانی از 
ریشه های فرهنگی ما 

تغذیه می کند

 شهلا میلانی: 
اگر دلسوزان موسیقی 

حضور داشتند، 
اجازه نمی دادند هنر 
علمی و ریشه دار اُپرا 
حذف شود. بسیاری 

از داستان های ملی 
و مذهبی ما قابلیت 
تبدیل شدن به اُپرا 
را داشتند؛ همچون 
خسرو و شیرین اثر 
دهلوی یا حماسه ی 
مختار احمد پژمان 

که با وجود اُپرا نبودنِ 
کامل، دارای دیالوگ، 

کُر، سولیست و حتی 
حرکات موزون بود

گزارش 
موسیقی

رنا
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سرمقاله

ماجرا‌های اسماعیل سقاب اصفهانی 
 از شکاف در دولت تا زیر سوال رفتن مدرک 

با یادداشت‌هایی از:  رضا رئیسی 
و مهرداد احمدی شیخانی

اخـــیـــــرا پــــرونــــده ای در 
گشوده  ایتالیا  دادگاه‌های 
شده که موضـــوع آن درباره 
گروهی  از شهروندان اروپایی 
 اســــت کـــــه  در دهـــه ۱۹۹۰  
به بوسـنی سفر مــی‏کردند تا 
به‌عنوان یک تفریح و در ازای 
پرداخت مقادیر زیادی پول 
 بتوانند به غیرنظامیان گرفتار 

در محاصره شلیک کنند
تاریخ 

بین‌الملل
8-9

انتصاب آقای ســقّآب اصفهانی به عنوان معاون رئیس‏جمهور و رئیس ســازمان 
بهینه‏سازی و مدیریت راهبردی انرژی، بیش از هر انتصاب دیگر آقای پزشکیان 
بازتاب منفی داشــت. در حالی که می‏توانست انتصابی با کمترین حاشیه تلقی 
شود، و حتی ممکن بود که با استقبال هم مواجه شود ولی اکنون به جایی رسیده 
که هر طرف درصدد تخطئه طرف مقابل است. سقّاب به معنای پنبه خون‏آلودی 
است که زنان مصیبت‌دیده روی سر خود می‏گذاشتند تا دیگران از مصیبت‏زدگی 
او مطلع باشند و اکنون باید گفت که این انتصاب نشانه مصیبت‌دیدگی سیاست در 
»ایران خانم« است. ابتدا به طرف دولت و شخص آقای پزشکیان می‏پردازیم. آقای 
پزشکیان یک ایراد جدی دارند. گمان می‏کنند که هر تصمیمی می‏گیرند چون از 
روی خلوص است پس حتماً درست است. بدتر اینکه چون خود را قانع می‏کند، به 
برداشت دیگران اهمیتی نمی‏دهند. روشن است که این انتصاب دلایلی داشته و 
دارد و شاید قابل دفاع هم باشد، ولی این را باید از طریق اطلاع‏رسانی و با مقدمات 

 11 مناسب به جامعه منتقل کرد. 

سقّاب سیاست

چرا مخالف اصلی برجام
 اسرائیل بود؟

بعد از نابودی جهان دوقطبی، ایالات متحده به دنبال 
ایجاد ســلطه تک‌محوری بود و این هدف را با تجاوزات 
در عراق، آفریقا، سودان، لیبی، یوگسلاوی، افغانستان 
و... دنبــال کرد. هدف آنها نه مبارزه با تروریســم، بلکه 
اســتفاده از فروپاشــی نظم قدیمی و ایجاد نظم جدید 
مبتنی بر قدرت نظامی آمریکا بود. آمریکایی‌ها با هزینه 
فزاینده نظامی هم برای خود و هم برای سایر کشورها، 
نتوانســتند این نظم را در جهان حاکم کنند و در ســال ۲۰۰۶ گزارش همیلتون 
اعلام کرد که آمریکا نتوانسته به هدف سلطه جهانی برسد. همزمان، کشورهای 
دیگری برای حضور بیشــتر در روابط بین‌الملل تلاش کردند. اروپایی‌ها در ایجاد 
اجمــاع بین‌المللــی بهتر از آمریکا عمل کردند، اما سیاســت آنهــا در حمایت از 
تجاوزات اسرائیل به غزه، سوریه، لبنان و ایران نتوانست جایگاه آنها را حفظ کند. 
چینی‌ها نیز با عبور از تجارت به اقتصاد، و از اقتصاد به صنعت و نوآوری، خود را 
به عنوان نیروی مؤثر در سطح بین‌الملل معرفی کردند. این روابط جدید جهانی، 
فرصتی را برای کشورهایی همچون ایران که دارای فرهنگ قوی بودند فراهم کرد 
تا بتوانند در عرصه بین‌الملل حضور پررنگی داشته باشند. ما ایرانیان از گذشته 
دور با حافظ و فردوســی و ســعدی و دیگر ادبا و دانشمندان، جهان را فتح کرده 
بودیم. ایران هیچ‌گاه به دنبال فتح جهان با ارتش و گلوله نبود. این فرصت با ظهور 
انقلاب اسلامی به اوج خود رسید و ایران مبنای جدید و روشی نو برای ایفای نقش 
در نظم جهانی به دســت آورد. بعد از فروپاشــی جهان دوقطبی، زمانی که ایران 
فرصت یافت این نقش را ایفا کند، به‌ویژه پس از حمله صدام به کویت که حقانیت 
ایران در دفاع مقدس هشت‌ساله را آشکار کرده بود، این نگاه تقویت شد تا ایران 

 2 بتواند نقش خود را ایفا کند. 

محمد‌جواد ظریف
وزیر پیشین امور خارجه

بررسی روایت رسانه‌های اصولگرا از انتخابات همسایه غربی

محمدصالح صدقیان  کارشناس مسائل عراققاسم محبعلی  مدیرکل پیشین خاورمیانه در وزارت خارجه
نتایج انتخابات عراق نشــان می‌دهد که ائتلاف آقای سودانی در 

جایگاه نخســت ایستاد، پس از آن ائتلاف مربوط به اهل سنت بود 
و جایگاه ســوم نیز به ائتلاف آقای نوری المالکی رسید که به عنوان 
جریان نزدیک‌تر به ایران شناخته می‌شود. باید دید که برد نیروهای 
نزدیک به ایران که گفته می‌شــود، منظورش دقیقاً چیست. در حال 
حاضر شانس نخست‌وزیری مجدد سودانی بیشتر است هرچند که 
در عراق، رویه بر این اساس بوده که برنده تکلیف نخست‌وزیری را به 
تنهایی مشــخص نمی‌کند. مجموعه‌ای عوامل مانند مذاکرات میان 
ائتلاف‌ها، ملاحظات داخلی، نظرات قبایل و جریانات خارجی مانند 
آمریکا، ایران و عربســتان در موضوع نخســت‌وزیر، رئیس‌جمهور و 

کابینه تعیین‌کننده هستند.

در عــراق همواره یک چالش بزرگ داریم و آن هم وجود ســاح 
خــارج از چارچوب دولت اســت. در مناطق شیعه‏نشــین، اهل 
ســنت و کردســتان این ســاح خــارج از چارچوب دولــت وجود 
دارد. به‏خصــوص در میــان شــیعیان، مــا دو گروه داریــم که یکی 
حشدالشعبی است که بخشی از نیروهای مسلح عراق محسوب 
می‏شود؛ یکی هم گروه‏های مسلح موسوم به مقاومت مانند کتائب 
حزب‏الله و کتائب سیدالشــهدا که خارج از این چارچوب هستند 
و زیر کنترل دولت نیســتند. این‏ها ســاح دارنــد و می‏گویند که 
ضدآمریکا و اســرائیل هســتند و آمریکا فشــار زیادی برای مقابله 
بــا آن‏ها می‏آورد. بایــد دید که مجلس و دولت بعــدی می‏تواند این 

گروه‏ها را زیر نظر دولت بیاورد یا نه. 

گزارش
دیپلماسی
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